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انصاري دو دليل براي عدم ضمان نقصان   شيخ اعظم
رواياتي كه در  اول اجماع و دوم: قيمت سوقيه بيان كرده 

باب دراهم و دنانير ذكر شده كه لازم است آنها را مورد 
  .  دهيمبررسي قرار ب

                                       

 
بحثمان درباره مثلي و قيمي بود ، عرض كرديم كه اگر 
مال در تحت يد ضامن تلف شود براي رفع ضمان ، 

واما  درمثلي بايد مثل و در قيمي بايد قيمت را أداء كند
 كه در جائي كه مثلي را ضامن استبحث در اين حالا 
 يعني دارد يا نه  قيمت آن تأثيريآيا ترقي و تنزل است

؟ آيا شخص ضامن اين تفاوت قيمت نيز مي باشد يا نه
فرض كنيد برنج و : اول اينكه : دو مثال دراينجازده شده 

عقد فاسد معامله شده و حالا لازم است كه  يا گندمي به
شود  عين مبيع كه موجود است به صاحبش برگردانده

ر حال حاضر قيمت آن برنج و گندم ها نسبت به منتهي د
پائين آمده است خوب آيا  روزي كه آنها را خريده خيلي

در اين صورت فقط ضامن مثل آن گندم و برنج هاست 
بايد ما به التفاوت قيمت را نيز به صاحبش  يا اينكه

  .پرداخت كند؟ 
بعد از قبض به بيع فاسد تلف   مثال دوم اينكه اگر عين

 مثل مي باشد  اينصورت نيز در مثلي ضامنِشود در
چونكه در پرداخت مضمون به تأخير كرده قيمت  منتهي
در اين  خوب در اينجا نيز بحث، ل پيدا كرده آن تنزّ

 همان مثل است يا اينكه ضامن است كه آيا فقط ضامنِ
مشهور فقهاء من جمله شيخ  نقصان قيمت نيز مي باشد؟

 كه در هيچ موردي انصاري و صاحب جواهر مي فرمايند
نقصان قيمت سوقيه نيست و حتي صاحب  شخص ضامن

  . جواهر بر اين مطلب ادعاي اجماع كرده

 12در جلد عرض كرديم صاحب وسائل اين اخبار را 
 20در باب   در آخر كتاب و487 جلدي ص 20وسائل 

  .  هردكر كاز ابواب الصرف ذ
محمد بنُ  « : اين خبر است 20خبر اول از اين باب  

يعقُوب عنْ علِي بنِ إِبراَهيِم عنْ محمدِ بنِ عيِسى 
 أَنَّ ليِ علىَ )ع(بت إلَِى الرِّضَا  كتََ: عنْ يونسُ قاَلَ

 و كاَنتَ تلِْك الدراهمِ -رجلٍ ثلَاَثَةَ آلَافِ دِرهمٍ
امالْأَي ْنَ النَّاسِ تلِكيتنُفْقَُ -تنُفَْقُ ب تسَلي و 

موْا-اليِانهيَبِأع ِاهمرالد هِ تلِْكَليا - فلَِي عم أَو 
ْنفَْقُ الييإلَِي نَ النَّاسِ قاَلَ فكَتََبيب مأنَْ -و لَك 

 كَما أعَطيَتَه ما ينفَْقُ -تَأخُْذَ منِْه ما ينفَْقُ بينَ النَّاسِ
  . بينَ النَّاسِ

محمد بنُ الحْسنِ بِإِسنَادهِِ عنْ محمدِ بنِ أحَمد بنِ 
  عنْ محمدِ بنِ عيِسىسهلِ بنِ زِيادٍ يحيى عنْ 

مثِلَْه   «.   
طبقاتي كه براي در أعلي االله مقامه آيت االله بروجردي  

بيان   را به ترتيب استاد و شاگردنات ذكر كرده روايارو
د ايشان ر و ما كه شاگ36كرده اند و خود ايشان در طبقه 

 37 در طبقه از يشان داريم هستيم و اجازه رجالي نيز
 آيت االله بروجردي رِبراساس طبقات مذكو  ،مي باشيم

 و محمدبن 8 و علي بن ابراهيم طبقه 9 كليني طبقه
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 و يونس بن عبدالرحمن 7عيسي بن عبيد يقطيني طبقه 
 مي باشد و همگي ثقه و خوب هستند و 6 از طبقه

  . دحديث سنداً صحيح مي باش
مرحوم كليني و مشايخ ثلاثه يعني  در نقل روايات بين (

كليني در  فرق وجود دارد ،شيخ طوسي  شيخ صدوق و
هر خبري از خودش تا معصوم تمام روات را يك به يك 

جعه به قات هم دارد كه با مراالبته گاهي معلّبيان مي كند 
شيخ طوسي اخبار را از  .اخبار قبلي معلوم مي شود 

اسم صاحب  كتب مختلف گرفته لذا در نقل خبر فقط
 خودش و صاحب كند و گاهي بين كتاب را ذكر مي

كتاب چند واسطه وجود دارد منتهي ما براي فهميدن 
خر تهذيب آشيخ طوسي به آن كتاب بايد به  طريق

كه از را   اما شيخ صدوق فقط آخرين راوي.مراجعه كنيم 
ذكر مي كند يعني تمام واسطه هاي بين معصوم نقل كرده 

را حذف كرده منتهي در آخر  خودش و آن آخرين راوي
 كه مي ن واسطه را بيان كرده ، بنابراين همانطوركتاب اي

بينيد دأب مشايخ ثلاثه در نقل خبر خيلي با هم تفاوت 
  . ) دارد

همانطور كه ديديد صاحب وسائل اين خبر را از واما 
 محمدبن ، ند سشيخ طوسي نيز نقل كرده كه در اين

 است ولي 8أشعري قمي از أجلاي طبقه  يحيي بن عمران
از   مي باشد و اين خبر را شيخ12شيخ طوسي از طبقه 
سناد شيخ إبن يحيي گرفته منتهي  كتاب محمدبن أحمد

رق اين و طُ بن يحيي صحيح است بن أحمد دبه محم
 سهل بن زياد ، خر جامع الروات ذكر شدهآاسناد در 

خوئي خبر را بخاطر وجود  محل حرف است و آيت االله
او تضعيف كرده ، ايشان در معجم رجال حديث درباره 

ق  نقل كرده لذا اگر موث2304َّزياد فرموده كه او  سهل بن
ولي اگر توثيق  وندباشد تمام اين روايات صحيح مي ش

نشود تمام آنها ضعيف مي شود كه ما بعداً درباره او بحث 
اين خبر اول بود كه به دو طريق كليني و  ، خواهيم كرد

  . شيخ طوسي نقل شده بود
و بإِِسنَادهِِ  « : اين خبر است 20  خبر دوم از اين باب

عنْ محمدِ بنِ الحْسنِ الصفَّارِ عنْ محمدِ بنِ عيِسى 
) ع( إلَِى أَبيِ الحْسنِ الرِّضَاكتََبت:  عنْ يونسُ قاَلَ

-ِاهمرلٍ دجلَى ركَانَ لِي ع لطَْانَ - أنََّهأَنَّ الس و 
ِاهمرالد ْقطََ تلِكأَس- لَى مِنَ  وَأع ِاهمرد تاءج

ءٍ   فَأَي شيَ-  و لهَا اليْوم وضيِعةٌ- الدراهمِِ الْأوُلَى
 أَوِ - لِي عليَهِ الأُْولىَ الَّتِي أَسقطَهَا السلطَْانُ

 ِاهمرالد لَك لطَْانُ فكَتََبا السهازَالَّتِي أج ِاهمرالد
  .»  الْأُولىَ

باسناده اين خبر را از و  است 12 از طبقه يشيخ طوس
 است 8 أجلاي طبقه حسن صفار كه از كتاب محمدبن

 نقل كرده و طريق شيخ طوسي به صفار صحيح است ،
 نيز  بن عبدالرحمنبن عيسي عبيد يقطيني و يونس محمد

كه  همانطور خوب هستند و خبر سنداً صحيح مي باشد و
دراهم اولي بايد همان مي بينيد در اين خبر گفته شده 

  .  نه دراهم رائج بين مردم پرداخت شود
  )2 و 1خبر  ( مطلبي كه درباره اين دو خبر خوب و اما

كه هر دو خبر از يونس نقل شده وجود دارد آن است 
در خبر اول گفته شده كه بايد درهم معمول بين  منتهي

شده بايد  الناس پرداخت شود ولي در خبر دوم گفته
خوب در اينجا بايد ببينيم آيا ، درهم اولي پرداخت شود 
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نوشته و دو جواب متخالف گرفته  يك نفر دو دفعه نامه
 ر نقل آن يك نامهيا اينكه يك دفعه نامه نوشته ولي د

؟ آيت االله بروجردي اعلي االله مقامه اختلاف بوجود آمده
دانيم كه اين سؤال يك  در درسشان مي فرمودند ما مي

مرتبه و توسط يك نفر پرسيده شده و امام هم يك 
منتهي ما دو جواب متعارض با هم داريم  جواب داده اند

ر خب كه در اين صورت ما نمي توانيم بگوئيم كه دو
متعارض با هم داريم زيرا در واقع يك خبر است كه در 

أي حالٍ اين باعث مي  نقل آن اختلاف پيش آمده علي
 شود كه اين دو خبر اجمال پيدا كنند و ما نتوانيم به آنها

  .  تكيه كنيم
 در واقع خبر نيست 20 از اين باب 3خوب واما خبر 

بعداً آن را مي ما باشد كه   مي2و1بلكه توجيه خبر 
  .  خوانيم
 عنْ و عنْه « : اين خبر است 20 از اين باب 4خبر 

:  محمدِ بنِ عبدِ الجْبارِ عنِ الْعباسِ عنْ صفْوانَ قاَلَ
 ِاهمرد تقَرَْضلٍ اسجنْ رعيِدٍ عنُ سةُ بِاويعم َأَلهس

 و سقطََت تلِْك الدراهمِ أَو تَغيَرتَ و لاَ -مِنْ رجلٍ
ا شَيِبه اعبي ء-احِبِ الدأَ لِص  ِاهمراهمِِ الدر

 فَقاَلَ - أوَِ الجْائِزةَُ الَّتِي تجَوز بينَ النَّاسِ-الْأُولىَ
  شيخ طوسي از» لِصاحبِِ الدراهمِِ الدراهمِ الْأُولىَ

 مي 7بن عبدالجبار كه ثقه و از طبقه  صفار از محمد
اين خبر را است  از عباس بن صفوان كه مهملو او باشد 

 چنين كسي يدر كتب رجالاينكه يعني نقل كرده و مهمل 
وجود  با اين نام اصلاً ذكر نشده لذا خبر اولاً به خاطر

 بودن  كه دالِّ بر مضمره »سأله« عباس و بعد بخاطر 

كه مي بينيد اين خبر  همانطور است ضعيف مي باشد اما
 نيز مضموناً مثل خبر دوم مي باشد يعني در آن گفته شده
كه بايد دراهم اولي پرداخت شود ، خوب اين سه خبر را 

فردا آنها را مورد بحث قرار  شاء االله مطالعه كنيد تا إن
 ...  بدهيم

  
  
  

  والحمدالله رب العالمين و صلّي االله علي
 محمد آله الطاهرين


